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شخصی در حضور مبارک علی )ع( استغفار کرد و علی )ع( 
استغفار  اوج  و  حقیقت  و  معنی  او  کــه  کـــرد  احــســاس 
را نمی داند، با تعرض به او فــرمــود: تو لفظ استغفار را 
می گویی؟! اصلا می دانی که حقیقت استغفار چیست؟ 
که در  استغفار درجه علیین است. علیین یعنی مردمی 
آن درجات بالا از مقامات قرب قرار گرفته اند. بعد فرمود: 

استغفار و توبه یک کلمه است براساس شش پایه. 
 این شش پایه را که علی )ع( بیان کرده است، علما این طور 
درک کرده اند که دو تا از اینها رکن و اساس توبه است، دوتای 
دیگر شرط قبول توبه )یعنی دو تا ماهیت توبه را تشکیل 
می دهند و دو تای دیگر شرط قبول توبه ماهیت  دار را( و 
کامل شدن توبه. حالا این شش پایه  دوتای آخر شرط 

چیست؟ 
دْمُ عَلی  مامَضی  اولین شرط )رکن( توبه  لُهَا النَّ فرمود: اوَّ
پشیمانی، حسرت، تأسف، آتش درونی و ناراحتی است بر 
آنچه که گذشته است. یعنی توبه آن وقت واقعا توبه است 
گذشته خودتان  که شما نگاهی به صفحه سیاه اعمال 
بکنید، یک مرتبه یک ندامتی، یک پشیمانی زیادی، یک 
تأسف و حسرت فوق  العاده  ای در شما ایجاد شود و دل تان 
آتش بگیرد که این چه کاری بود که من کردم؟! دیده اید 
گاهی انسان یک کاری می کند به خیال این که برایش سود 
دارد. بعد از این که آن را انجام می دهد، یک وقت می بیند 
این کار برایش مثلا 10هزارتومان ضرر داشته است. وقتی 
کارش اشتباه بوده است، می گوید: آخ! و  می فهمد این 
کار را  انگشت سبابه  اش را می  گزد: ای وای! چرا من این 
کردم؟! این را »پشیمانی« می  نامند که گاهی می گویند: آقا! 
گر پشیمانی  یک کاری کردم و الآن به قدری پشیمانم که ا
شاخ می داشت من شاخ درآورده بودم! شرط اول توبه 

کردن چنین پشیمانی و ندامتی است. 
رکناولتوبه:ندامتوپشیمانی

که روحت آتش بگیرد، مشتعل  فرمود: اولش این است 
بشود. خودت را غرق در حسرت ببینی، غرق در ندامت 
و پشیمانی ببینی. چشمت را روی گناهانت باز کن، یک 
محاسبه الاعمالی بــرای خــودت درســت کن، از خودت 
مرتکب  کبیره  گــنــاه  چند  روزی  ببین  بــکــش،  حــســاب 
آدم بهشتش  مــی شــوی. شیخ بهایی می گوید: جد تو 
کرده  جای بود / قدسیان کردند بهر او سجود / یک گنه نا
گفتندش تمام  / مذنبی مذنب، برو بیرون خرام  / تو طمع 
داری که با چندین گناه  / داخل جنت شوی   ای روسیاه؟ 

رکندوم:تصمیمبهعدمبازگشت
شرط )رکن( دوم توبه چیست؟ فرمود: الْعَزْمُ عَلی  تَرْک الْعَوْدِ 
که دیگر من این  یک تصمیم مردانه، یک تصمیم جدی 
عمل ناشایست را تکرار نمی کنم. البته شما را با این شعری 
که خواندم مأیوس نکرده باشم. نگویید پس کار تمام است ؛ 
نه، لا تَقْنَطوا مِنْ رَحْمَةِ ا... از رحمت الهی مأیوس نباشید. از 
هرچه گناه دارید برگردید، خدا می پذیرد. همه شرایط را ذکر 
کرده اند، ولی حد و اندازه برای گناه ذکر نکرده اند.  نگفته اند 
گر گناهت به این حد رسید توبه  ات قبول می شود و از آن  ا
گفته اند توبه کن قبول می شود اما  که شد نه، بلکه  بالاتر 
گر آتش درونی در تو پیدا  به شرط این که واقعا توبه کنی. ا
بشود، انقلاب مقدس در روح تو پیدا بشود و تصمیم بر عدم 
عود بگیری، توبه تو قبول است اما به شرط این که تصمیم 
تو واقعا تصمیم باشد، نه این که بیایی اینجا پچ پچی هم 
با خودت بکنی و بگویی عجب وضع بدی داریم و بیرون 
که رفتی فراموش کنی. این به درد نمی خورد و بدتر است.  
امام فرمود: کسانی که استغفار  و باز گناه را تکرار می کنند، 
استغفارشان از استغفار نکردن بدتر است، چون این مسخره 
کردن توبه است، استهزای خداست، استهزای توبه است. 
ایــن دو رکــن توبه اســت: اول ندامت، حسرت، اشتعال 
درونی، ناراحتی از گذشته، پشیمانی کامل از گناه  و دوم 

تصمیم قاطع و جدی برای تکرار نکردن گناه. 
برگرفتهازکتابآزادیمعنویاستادشهیدمرتضیمطهری

یادداشت زاویه دید زاویه دید

گرفتن و یاد  شاید قــدرت ما انسان ها در همین یــاد 
که قدرت بیشتری در آموختن  دادن باشد. پس هر 

و آموزاندن داشته باشد بی تردید قدرتمند تر است. 
کیست  انسان وقتی متولد می شود روحش مانند لوح پا
که هیچ خط و خطوط و نقش و نگاری روی آن وجود 
ندارد و این فرصت به ما داده شده تا در طول زندگی بر 

ضمیر وجودی خودمان نقوشی را رسم کنیم.
نقوش ماندگاری که بخشی از شخصیت و منش آینده 
گی ما انسان هاست  ما را ترسیم می کند. در واقع این ویژ
کتسابی  که بسیاری از صفات و موضوعات را به شکل ا
و بر اثر آموزش به دست می آوریم و این خودش فرصت 
ارزشمندی است که به ما داده شده تا همه چیز را در 

انحصار موضوعاتی همچون وراثت قرار ندهد.
 در این میان معلم ها و آموزگاران مهم ترین نقش را 

در طراحی ضمیر وجودی انسان ها بر عهده دارند.
کلاس درس معلم ها، خیلی وقت ها محلی برای یاد 
گرفتن حروف الفبا یا اعداد ریاضی فرمول های شیمی 
و فیزیک یا نکات علوم تجربی نیست، این کلاس های 
درس می تواند جایگاهی برای آموزش اخلاق و انسانیت 
باشد؛ همچنان که بسیاری از معلمان ما در طول دوران 
تحصیل فقط معلم دروس علوم و ریاضی و فیزیک یا 

زیست شناسی و عربی و فارسی نبودند ! 
کلاس های درس و پشت همین میز و  ما در همین 
و  زندگی  نیمکت های مدرسه، خیلی وقت ها درس 
که  گرفتیم و با معلمانی مواجه بودیم  انسانیت یاد 
تعهد اخلاق و منش شان برای ما بالاترین و والاترین 

الگوی زندگی بود .
به همین دلیل دوران درس و مدرسه همیشه یکی از 
که در ذهن هر یک از ما  ماندگارترین خاطراتی است 
جای دارد، زیرا معلم ها نقش مهمی در شکل دهی به 
تصاویری که بر لوح وجودمان نقش بسته، داشته اند.
که قدرت شان در آموزش علم و اخلاق و  معلم هایی 
برقراری ارتباط مفید و موثر با دانش آموزان بود و در 
این مسیر صدها و شاید هزاران هزار دانش آموز تربیت 
که نه فقط پزشک و مهندس و  کرده اند. معلم هایی 
ارزشمند تحویل  و  با اخلاق  انسان هایی  معلم بلکه 

جامعه داده اند.
گروه های  ارزشمندترین  از  خــودشــان  که   همچنان 
که همیشه جایگاه بالایشان را  اجتماعی هستند چرا
در تمامی جوامع حفظ کرده و همه انسان ها در تمام 
اعصار و قرون در برابر مقام شامخ معلم می ایستند و به 
کاری و ارزشمندی تعظیم می کنند. این همه تعهد فدا

تمام قد به احترام مقام معلم 

مدیر مدرسه

برشی از کتاب

و  مهم ترین  از  و  آمــوزگــاری  و  جامعه  هر  اجتماعی  نهاد  مهم ترین  مدرسه، 
ارزشمندترین مشاغلی است که هرکسی می تواند برای خودش انتخاب کند، 
اما گذر زمان نشان داده چنین جایگاهی چندان وجود نداشته است. جلال 
آل احمد، نویسنده و روشنفکر معاصر این موضوع را در کتاب »مدیر مدرسه« تصویر می کند و واقعیت بیهودگی 

کار معلمی یا مدیری را در شرایطی که سیستم فاسد، رانت خوار و بی خود است به رخ خواننده می  کشد.
کتاب مدیر مدرسه که به جرأت یکی از بهترین آثار جلال آل احمد است با بیانی ساده به روایت داستان مردی 

می پردازد که از معلمی خسته شده و با گذشت چند سال از این 
شغل، مدیریت مدرسه ای در روستا را به عهده می گیرد به امید 
این که کمی از سنگینی بار مسئولیتش کاسته و دغدغه اش 
کمتر شود بی  آن که بداند چه دردسرهایی در پی  خواهد داشت.

درنگ

 و ایمان به خدا به صرف این نیست که انسان 
بداند و درک کند که خدا حق است ، زیرا مجردِ 
کردن، ملازم با ایمان نیست،  دانستن و درک 
بلکه با استکبار و انکار هم می سازد، همچنان  
که خودش فرموده: »وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیقَنَتْها 
ــمْ« و چــون مــی دانــیــم ایــمــان بــا انکار  ــهُ ــسُ ــفُ نْ

َ
أ

نمی سازد، پس نتیجه می گیریم که ایمان صرف 
ک نیست.  ادرا

و قبول  پذیرایی  از  اســت  ایمان عبارت  بلکه 
که  مخصوصی از ناحیه نفس، نسبت به آنچه 
درک کرده. آن نوع قبولی که باعث شود نفس در 

ک و آثاری را که اقتضا دارد تسلیم  برابر آن ادرا
شود. علامت داشتن چنین قبولی این است 
ح آدمی نیز آن  را قبول کرده،  که سایر قوا و جوار

مانند خود نفس در برابرش تسلیم شود. 
که می بینیم بسیاری از اشخاص با   اینجاست 
علم و درک زشتی و پلیدی عملی، معذلک به 
آن عمل اعتیاد دارند و نمی توانند خود را از آن 
بازدارند برای همین است که فقط قبح آن  را درک 
کرده اند، ولی ایمان به آن ندارند و در نتیجه 

تسلیم درک خود نمی شوند. 
ترجمهتفسیرالمیزان،جلد۱۱،صفحه۴۸۴

زهــرا چیذری 

سردبیر 
چاردیواری

معنای ایمان 

و گو دیباچهگفت  اینفوگزارش

توبه از نظر امام علی  )ع( 
امیــر علوی 

  چاردیــواری

ل احمد ثار جلال آ آشنایی با یکی از بهترین آ

گــوشــه ای آرام  ــده تــا  کــه خــود را هیچ کاره مــی دانــد و آم مدیر 
کــار آمــوزگــاری  گــچ خــوردن و بیهودگی  در دفــتــرش خــود را از 
برهاند، با دشــواری سرپرستی »یک ناظم و هفت تا معلم و 
گرد« روبه رو می شود. پس همه توان  دویست وسی وپنج تا شا
گونه ای  کمبودها و نارسایی ها را به  خود را به کار می گیرد تا 
سروسامان دهد، اما در این شرایط محیطی امکان اصلاح وجود 

ندارد و مدیر تصمیم می گیرد استعفا دهد.
که ابتدا به ناظم تعرض می کند چرا بچه ها را تنبیه می کنی و ترکه ها را می شکند، آخر داستان  مدیر 
که دوست ندارد به این و آن رو بزند مجبور  کسی  که به تنبیه بدنی روی  آورد.  خودش مجبور می شود 
، مدیر بــه دنــبــال دادخــواســتــی بــه دادگستری  کند. دســت آخــر گــدایــی  کــه از آدم هـــای پــولــدار  مــی شــود 
کناره گیریش را روی  گویا دادخواست پیگیری نمی شود، مدیر درخواست  فراخوانده می شود. با آن که 
که به تازگی سرپرست فرهنگ  همان برگ های نشان دار دادگستری می نویسد و برای دوست پخمه ای 
 )آموزش وپرورش( شده می فرستد. جلال، نظام آموزشی پوسیده زمان خود را به زیبایی به سخره می گیرد و

 کاستی های آن را برملا می کند.

چرا باید مدیر مدرسه را خواند؟
مدیر مدرسه یکی از آثار مهم ادبیات داستانی ایران است. این کتاب هم از منظر ادبی ارزش بالایی دارد 
و هم به لحاظ اجتماعی نکات مهمی را در خود جای داده است. مدیر مدرسه از آن دسته کتاب هایی 
که خواندنش می تواند نوع نگاه شما را تغییر دهد و باعث شود واقعیت را بهتر ببینید. آل احمد  است 
متعلق به عصر روشنفکرانی است که سختی های زیادی را دیده اند و مثبت اندیشی را کنار گذاشته اند. او 
روی تاریک بسیاری از مسائل را در کتاب مدیر مدرسه بیان کرده است و خواندنش می تواند باعث شود 

بیشتر فکر کنید و در مسیر بهتری گام بردارید.
در بخشی از متن کتاب مدیر مدرسه می خوانیم: در کارگزینی کل، سفارش کرده بودند که برای خالی نبودن 
عریضه رونویس حکم را به رویت رئیس فرهنگ هم برسانم که تازه این طور شد. وگرنه بالای حکم کارگزینی 
کارگزینی! شوخی که نبود. ته دلم قرص تر  کل چه کسی می توانست حرفی بزند؟ یک وزارتخانه بود و یک 
ل ها باشم. اما به نظرم همه تقصیرها از این سیگار لعنتی بود که به  از اینها بود که محتاج به این استدلا
خیال خودم خواسته بودم خرجش را از محل اضافه حقوق شغل جدید دربیاورم. البته از معلمی هم، عقم 
گرفته بود. 10 سال »الف.ب« درس دادن و قیافه های بهت زده  بچه های مردم با مزخرف ترین چرندی که 
می گویی ... و استغنا با غین و استقرا با قاف و خراسانی و هندی و قدیمی ترین شعر دری و صنعت ارسال 

مثل و ردالعجز ... و از این مزخرفات! دیدم دارم خر می شوم. گفتم مدیر بشوم. مدیر دبستان! 


